
دچار خطــای ادراکی می‌کنــد. البته به نظر 
می‌رســد روایت نیز همچــون نظریه، دارای 
ویژگی‌ها و کارکردهای شــناختی، عاطفی، 
بازاندیشــی و هنجــاری اســت اما بــا ادعای 
کمتــر و تواضــع بیشــتر. همچنیــن روایت 
الزاماً آغشــته بــه نظریه نیســت؛ چه مدرن 
و چه پســامدرن. همین باعث می‌شــود که 
روایت‌ها دســت‌کم در مراحل اولیه، بیش 
از نظریه‌ها در دسترس عموم مردم باشند و 
عامۀ مردم سهم بیشتری در شکل‌دادن به 
آن‌ها ایفا کنند؛ هرچند حاصل کار توســط 
جامعۀ علمی، برچسب خرده‌روایت‌هایی 
عامیانــه دریافــت کنــد؛ معرفــت علمــی 
دراین‌بــاره از همیــن روایت‌هــا بی‌نیــاز 
نیست. فراتر از آن، روایت کنشگران اگرچه 
حامل برخی ویژگی‌هــا و کارکردهای نظریه 
اســت، لایه‌هایی ماننــد زیبایی‌شناســی یا 
پراکندگی ســرزمینی واقعیت را نیز پوشش 
می‌دهد. البته لازم است میان روایت خود 

زائران اربعیــن که مبتنــی بر تجربۀ زیســتۀ 
آنهاســت و بازنمایی رســانه‌ای ایــن پدیده، 
تمایز بگذاریم؛ چون بازنمایی در ســودای 
برانگیختــن بــه کنــش، گران‌بــار از کارکرد 

هنجاری است. 

 
سازوکار روایت

رونق زیارت پیادۀ اربعین در روزگار ما به‌مثابه 
پدیده‌ای کمترشناخته‌شده، بیش و پیش 
از آنکه کشش نظریه‌پردازی پدیدارشناسانه 
یــا مردم‌نگارانــه یا هــر روش دیگــری مانند 
این‌ها را داشته باشد، نیازمند »روایت‌گری« 
اســت؛ به‌ویژه آن‌که از یک‌ســو در لایه‌های 
عمیق خود ناگزیر از فهم جهان کنشگرانی 
اســت کــه میــدان‌دار ایــن صحنه هســتند 
و از ســوی دیگــر هنــوز چنــان انباشــتی از 
خرده‌روایت‌هــا در کار نیســت کــه دســت 
پژوهشــگر را برای طرح نظریه یا ادعای یک 

ما در این روزگار بیشتر 
نیازمند روایتی از اربعین 

هستیم که در انحصار 
نظریه‌پردازان حرفه‌ای 
نیست بلکه در اختیار 

کنشگران این میدان است.
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